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داری در  دانند، موضوع اين مقاله بررسی اين تئوری است که سرمايه میمند   خوانندگان با حوصله و علاقههمانگونه که

ها و انقلابيون در صد سال  داری که ميان مارکسيست لی، تحول تئوری زوال سرمايهدر دو بخش قب. حال زوال است

مان را با بررسی  در اينجا، بخش نهائی اين مقاله، بازنگری نقادانه. گذشته شکل گرفت را به دقت ترسيم کرديم

زنجيره  <-.چ .ر- زن ی چراديکال( Radical Chainsنز  جديدترين روايت از تئوری زوال که توسط جريان راديکال چي

داری را  و روايت جديدشان از تئوری زوال سرمايه. چ. ولی قبل از اينکه ر.کنيم مطرح شده است، به روز می  )>راديکال

  .ای از دو بخش قبلی را در اينجا بياوريم خلاصهشايد مناسب باشد که ، مورد توجه قرار دهيم، 

 و انتقال به سوسياليسم يا کمونيسم که به آن داری سرمايهل و مفاهيم بحران در بخش اول، ديديم که چگونه تئوری زوا

 ی انديشههمانگونه که ديديم، .  قرن بيستم بازی کردداری سرمايهتئوری مربوط است، نقش مسلطی در تحليل انقلابی 

نگلس و انترناسيونال دوم  به نحوی در حال زوال است ريشه در مارکسيسم کلاسيکی دارد که توسط اداری سرمايهاينکه 

 . بسط يافت

 در حال داری سرمايهتئوری  تر ی راديکالها مارکسيستای که به جنگ جهانی اول خاتمه داد،  در زمان موج انقلابی

آنها بعنوان اصل راهنما اين انديشه مارکس را . در نظر گرفتند ی انقلابیها سياست عينی برای ای پايه بعنوان رازوال 

د نکه در مرحله معينی از توسعه، نيروهای مادی مولده جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد قرار خواه« :برگرفتند

انقلاب  سپس عصر . شوند می اشکال توسعه نيروهای مولده اين روابط به زنجيری بر آنها تبديل بنا به. . . گرفت

 در بحران مداومامر  به اين مرحله وارد شده بود و اين ریدا سرمايه که کردند میلال دآنها است 1.»شود میاجتماعی آغاز 

 . يافته بود تجلی اش به سمت درهم شکستگی و فروپاشی اش و حرکت عينی شفاف

 را >مارکسيسم اصيل<ئی که مدعی بودند ها سنتدر آستانه شکست موج انقلابی پس از جنگ جهانی اول، برای آن 

پذيرش اين ) رفرميست و بعد توسط استالينيسمهای  دمکرات سوسيالتوسط اول ( کنند میآن نمايندگی خائنين به عليه 

 . در حال زوال است به يک اصل ايمانی تبديل شدداری سرمايهانديشه که 

 ,اش وارد شده  به فاز فروپاشی1914 با مشتعل شدن جنگ درداری سرمايهی چپ، عقيده به اينکه ها کمونيستبرای 

 يک موضع سازش ناپذير انقلابی را حفظ کنند و در همان حال مدعی داد میه به آنها امکان چرا ک ؛بود سرنوشت ساز 

 های جنبهی چپ، ها کمونيست برای 2.کنند میباشند که تداوم سنت مارکسيسم راستين ارتدکس را نمايندگی 

شرکت در انتخابات پارلمانی گرائی  و  انترناسيونال دوم، که به حمايت از اتحاديهرفرميستی سياست مارکس، انگلس و 
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شتعل حالا، با م. اش بوده است داری در آن زمان در فاز صعودی منجر شد، می توانست بر اين مبنا توجيه شود که سرمايه

ی پايدار به طبقه ها رفرمو بيش از اين در موقعيتی نيست که   به زوال در افتادهداری سرمايهجنگ جهانی اول،  شدن 

» جنگ يا انقلاب« از جنس داری سرمايهی چپ تنها گزينه در عصر زوال ها کمونيستپس، برای . کند کارکن اعطا

 . بود

ريزی، رشد  های دولتی و برنامه بسته به آنها، افزايش دخالت های هم  و ساير سوسياليستها تروتسکيستبرای 

داری و تکوين ضرورت  ايهانحصارات، ملی کردن صنايع اصلی و ظهور دولت رفاه، همگی دلالت بر زوال سرم

 .را به پيش بکشند» های انتقالی درخواست«ها تکليف اين بود که  در نتيجه، برای تروتسکيست. سوسياليسم داشتند

رسند اما با  ای که با در نظر گرفتن توسعه نيروهای مولده قابل قبول بنظر می های ظاهرا رفرميستی درخواست, يعنی

 .تداول در تضاد هستندداری م روابط توليد سرمايه

و اغلب آنها  3کند، ها متمايز می های چپ را از تروتسکيست های اساسی که کمونيست م ساير تفاوترغ علی بنابراين، 

داری را  ها واقعيت محکم توسعه سرمايه دهد، اما هر دوی اين جريان را در مخالفت تند و تيز با يکديگر قرار می

تأکيد بر . داری و انقلاب سوسياليستی بود اش بسمت فروپاشی سرمايه دادند که جهت ای توضيح می برحسب منطق عينی

 پيشرو يا حزب بمنظور دادن سازمانيدی مسئله انقلاب را به واقعيت عينی زيربنائی تضاد بين نيروهای مولده و روابط تول

 . داد میاستفاده از بحرانی که مطمئنا فرا خواهد رسيد کاهش 

کردند ،با جوشش  بينی می های فروپاشی پيش دوم ، آنطور که اکثريت تئوريسين، بجای اينکه جنگ جهانی با اين وجود

 در حاليکه بنظر می. به دنبال داشتی دار سرمايههای تاريخ  ترين رونق کی از بادوامانقلابی پايان بگيرد، پايان جنگ ي

رسيد که طبقه کارکن در کشورهای  نند، همچنين بنظر میک تر از هر زمان ديگری رشد می رسيد نيروهای توليدی سريع

 در .دمکراتيک پسا جنگ راضی بود  توافقات سوسيالمنبعث ازپيشرفته با افزايش استانداردهای زندگی و منافع رفاهی 

 .آمد داری که طبقه کارگر را به واکنش بکشاند، به نظر نامربوط می  تصوير يک بحران ناگزير سرمايهاين شرايط،

مثل اعتصابات -- وقتی که بالاخره مبارزه طبقاتی در مقياس بزرگتری به صحنه بازگشت، اشکالی بخود گرفت سپس،

 که به --، سرپيچی از کار، مبارزات درون و بيرون کارخانه)اغلب برای موضوعاتی غير از دستمزدها(غيرقانونی 

العمل  رسد که بسياری از اين مبارزات حاکی از عکس بنظر می. گنجيد های جنبش قديم کارگری نمی راحتی درون طرح

سبب شده باشد؛ بلکه حاکی از مبارزه عليه » داری زوال سرمايه«غير ارادی نسبت به تنگنای اقتصادی نبوده که توسط 

ری دا  و در رابطه با آنچه که پشت سرمايه.باشد  می،اش که حاصل رشد مداوم سرمايه بوده ی اشکال گی در همهه بيگان

 .ها ارائه شده بود تری داشت تا آنچه که توسط سوسياليست خوابيده است درک راديکال

 آنچه که جريان. کرديمبر اين زمينه بود که گرايشات جديدی عروج کردند که در بخش دوم اين مقاله به آنها نگاه 

جنبش » گرائی عينی«  بودند رد ها در آن مشترک آفرينان و آتونوميست هائی همچون سوسياليسم يا بربريت، موقعيت

بر فاعل : بر قطب ديگر تأکيد کردند بجای اينکه اعتقادشان را به زوال عينی اقتصادی به سپارند،. قديم کارگری بود

 تئوری زوال بودند که به بهترين نحوی آنچه که اتفاق های چپ قديم تئوريسينهای تئوريک و نه  اين جريان]. سوبژه[

 ايتاليا و منازعات عمومی که درست در سرتاسر 1969 در فرانسه، پائيز داغ 1968اتفاقات ماه مه : ن کردند را بياافتاد می

 بود، اما يک موج انقلابی بودکه 1917-23 ی دورهتر از  پراکندهاين وقايع باوجوديکه . شد می پخش داری سرمايهجامعه 



www.kavoshgar.org                           کاوشگر م      سو؟ بخش یتئورتئوری زوال يا زوال : رمايه داریسفروپاشی    
  

 
3 

 . برد می را در سراسر جهان به زير سئوال داری سرمايه

های  چرخش جريان. داری با کين خواهی بازگشت بحران سرمايه.  افت کرد1970ی ق پسا جنگ در دههبا اين حال، رون

اين ايده که . شان تبديل شده بود شان بود حالا به نقطه ضعف داری که نقطه قوت های بحران سرمايه جديد از مکانيسم

در همان . د تائيد قرار گرفت و تئوری بحران قديم بازسازی شدداری بطور عينی در حال زوال بوده دوباره مور سرمايه

 4.های نو بيانگرش بودند زمان، در مواجه با بحران و افزايش بيکاری، عقب نشستن اميد بود و گرايشاتی که جريان

 میهای قديم ن های نو به آن مربوط بودند و چپ همچنانکه بحران رو به جلو می رفت، سرپيچی از کار که جريان

 .  شد میرمق اش کنند، بنظر می رسيد که در مقابل تاخت وتاز مونتاريسم و باز تحميل وسيع کار بی توانستند درک

های چپ قديم که  سکت. کافی بود و فروپاشی  غيرداری سرمايه تئوری قديم بحران های گوناگون به هر حال، بازگوئی

داری کار  های زوال سرمايه ، حالا مطمئن بودند که مکانيسمه بودندنديدپيوست را  که به وقوع مییاهميت بيشتر مبارزات

خوری  مبارزه طبقاتی درحال سرمايه مجبور خواهد شد که به سطح زندگی طبقه کارکن حمله برد و. می کندخودش را 

د نها معتقآ. »د بياييدزير پرچم ما گره ب: شناسيم  ما بحران را می«: بگويندتوانستند  میها  حالا اين گروه. شود میشروع 

مباحثات بسياری در باره .  رفرميسم، به آنها تأسی خواهد جستی پايهدر مواجه با درهم شکستن  که طبقه کارکن بودند

 تظار که طبقه کارکن بسمهای متضادی ارائه شد، اما آن دگرگونی مورد انت ماهيت بحران صورت گرفت؛ روايت

  .ع نپيوست به وقورود میسوسياليسم و انقلاب 

شان بر  تمرکزمثلا --های جديد  جريانی ها پيشرویدر حاليکه . يابيم پس، اين موقعيتی است که ما خود را در آن می

 کاساسی هستند، با اين وجود به در  برای ما ارجاعات -- بر راديکال بودن کمونيسم و غيرهخود فعاليتی پرولتاريا،

 و عقب نشينی بعدی  ساختاری که همراه با بحران بودآن تجديد.  است، نياز داريماينکه چگونه موقعيت عينی تغييريافته

تا حدی تصوری افراطی .  کمتر عملی بنظر برسند68طبقه کارکن، باعث شد که برخی از آرزوهای پر شر و شور موج 

ای که مبارزه طبقاتی در  ينی انديشی  نياز است تا آن بستر عبازبه يک . بخش آن موج بود وجود دارد از آنچه که الهام

ها را برای غلبه مجدد بر جنبش  رسد بورژوازی و دولت قادر باشند همان امتياز بنظر نمی. گيرد درک شود آن قرار می

در مواجه با عقب نشستن قطعی سوبژه . تری بخود خواهد گرفت بدهند، بنابراين مبارزه طبقاتی اغلب شکل خطرناک

 بر اين زمينه .ه شودای از تئوری زوال پذيرفت ای است که گونه  وسوسه--رزه طبقاتی تهاجمیيعنی فقدان مبا-- )فاعل(

 .يابد  اهميت میزن یراديکال چهای ژورنال  است که ايده

   نز یسنتزِِ راديکال چِ
کسيسم در ی مارانديشبرای باز ای را  بيش از هر گروه موجودی تلاش همه جانبه.چ.رها و ابهامات، شايد  با تمام نقصان 

برای اين کار، آنها در صدد برآمدند . خرج داده ی فروپاشی بلوک شرق و سقوط استالينيسم ب ی آخرين مرحله آستانه

های  بيشتر و تئوری» )سوبژکتيويسم( فعليت و موضوعيت «سکيستی را با تروت سنت )ابژکتيويسم (که عينيت گرائی

ها اين ايده که طبقه کارکن قربانی  آنها از آتونوميست. وميست در هم بياميزند مارکسيسم آتونمبارزه طبقاتیپايبند به 

) Hillel Ticktin(و از هيليل تيکتين .  است را گرفتند5منفعل سرمايه نيست بلکه در عوض نيروی تغييرات بر سرمايه

ربط  نوخاسته» ريزی برنامهانون ق«گرفتندکه بايد اين تغييرات را به قانون ارزش و تضادش با کيست اين ايده را تروتس
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 . داد

» ريزی قانون برنامه«داری عصری انتقالی است که توسط تضاد بين يک  کنونی سرمايهدر اقتباس اين انديشه که عصر 

عليرغم . چ.يابنده مشخص شده؛ ر  و  قانون ارزش زوال--شود که با تکوين کمونيسم يکسان گرفته می--نوخاسته 

 در حقيقت، بطوريکه .غلطد داری در می ناپذيری به تئوری فروپاشی سرمايه قاتی ، بطور اجتنابتأکيد بر مبارزه طب

داری را مجبور کرده است که  روبه رشد طبقه کارکن سرمايه اين است که قدرت .چ.رخواهيم ديد، بحث مرکزی 

شود  کت به سمت کمونيسم را مانع میو لذا حر» ريزی قانون برنامه«ای را بسط دهد که در حاليکه تکوين  اشکال اداری

 را 6بيند، يعنی قانون ارزش گری خود سرمايه می بعنوان اصل اساسی تنظيم.  چ.اندازد، همچنين آنچه که ر و به تأخير می

های عمده  بعنوان شکل. چ.دمکراسی از سوی ر به معنای دقيق کلمه، استالينيسم و سوسيال. نيز تضعيف کرده است

ی به کمونيسم خدمت دار سرمايهال از که در به تأخير انداختن انتق شوند ديده می »ليق نسبی قانون ارزشتع«سياسی از 

  .اند کرده

 منشا آن رد بررسی قرار دهيم، لازم است که مختصرا بهو را م.چ.ر» تعليق نسبی قانون ارزش«ولی قبل از آنکه تئوری 

 .ری بوده استگيری اين تئو ثيرگذار اوليه در شکلدر کارهای هيليل تيکتين نظری بياندازيم که تأ

 تيکتين و جذابيت مصيبت بار بنيادگرائی

آنچه که ظاهرا تيکتين . باشد می) Critique (نقديل تيکتين سردبير و تئوريسين اصلی ژورنال مستقل تروتسکيستی هيل

ی مشخص تروتسکيستی  نيازهای يک فرقههای تيکتين به  جذاب کرده اين است که تحليل. چ. را برای رنقدو ژورنال 

بمعنای دقيق کلمه، تيکتين . گيرد گره نخورده است بلکه کوششی بالا مرتبه برای ترميم مارکسيسم کلاسيک بخود می

 . سيک را فراهم می کندای از مارکسيسم کلا بينش و بيان مجدد ژرف نگرانه و پرمايه. چ.برای ر

 آگاهانه جامعه رو در روی هرج و مرج بازار ريزی برنامهه سوسياليسم را بعنوان انديشه مرکزی انترناسيونال دوم، ک

. دهد می» قانون ارزش«و » ريزی قانون برنامه«بر حسب تضاد بين » علمی«گذارد، به تيکتين فرمولی داری می سرمايه

داری را بر حسب  وال سرمايهقوانين حرکت دوران انتقالی کنونی ز» به لحاظ علمی«سپس تيکتين در پی اين است که 

بدست دهد که » ريزی قانون برنامه«، و طلوع در حال تکوين »قانون ارزش«داری، يعنی  نزول اصل تنظيم کننده سرمايه

 .بيند وسياليسم میوی اين دومی را منادی ضروری پيدايش س

 انحصارات، افزايش ی توسعهبر حسب  را داری سرمايههای مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين نيز زوال  همچون تئوريسين

ای در  با توليدی که بطور فزاينده. بيند داری رقابتی می لت در اقتصاد و نتيجتا کاهش بازار آزاد و سرمايههای دو دخالت

تواند از  گيرد، تخصيص کار اجتماعی بيش از اين ديگر به سادگی نمی تر اجتماعی صورت می معيارهای هر چه بزرگ

ريزی کنند و آگاهانه توليد را نظم  ای برنامه سرمايه و دولت بايد بطور فزاينده. ن کور بازار انجام پذيردطريق قواني

 ريزی آگاهانه مخالف تصاحب خصوصی است که در روابط اجتماعی سرمايه با اين وجود بسط تام وتمام برنامه. دهند

های منفرد منحصر شده و لذا در خدمت تشديد رقابت بين  های منفرد و سرمايه ريزی به دولت برنامه. داری ريشه دارد

ها و تنازعات غير منطقی  ريزی عقلانی به ترکيدن جنگ ها است، بطوريکه ماحصل برنامه ها و دولت اين سرمايه

 ای آگاهانهفقط با پيروزی سوسياليسم در مقياسی جهانی، وقتی که توليد و تخصيص کار بطور . شود میی منجر اجتماع
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ريزی شود، است که آنگاه تضاد بين نيروهای مادی توليد با روابط توليد اجتماعی بر طرف  ا بر منافع کل جامعه برنامهبن

 .آورد بعنوان شکل اصلی تنظيم اجتماعی سر بر می» ريزی قانون برنامه«شود و  می

ی سرمايه مالی  بر استقلال فزايندهای  های مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين تأکيد ويژه د، برخلاف تئوريسينبااين وجو

ِ هيلفردينگ، مارکسيسم کلاسيک ادغام سرمايه سرمايه مالیدر پی کار بنيادين . داری دارد بعنوان نمود نزول سرمايه

ريزی  ديد که منادی ظهور برنامه داری می ی آخرين مرحله سرمايه بانکی و سرمايه صنعتی انحصاری شده را بعنوان نشانه

داری پسين با رشد استقلال سرمايه مالی  در مقابل، اما برای تيکتين سرمايه.  نزول هرج و مرج بازار بودعقلانی و

تواند  داری قرن بيستم را بعنوان تضاد بين اشکال پروسه اجتماعی شدن که بعقب نمی تيکتين سرمايه. شود شناسائی می

 مالی چنان ديده می شود که يک رابطه انگلی با نيروهای سرمايه. بيند برگردد و شکل منحط و انگلی سرمايه مالی می

شود که که از کنترل خارج شدن پروسه اجتماعی شدن متوقف شود و از اينرو  موجب می. اجتماعی شده توليد دارد

اشد که ب اش، يعنی توليد، می با اين وجود، سرمايه مالی نهايتا متکی بر پايگاه. مقررات کار مجرد را تحميل می کند کند

 . حرکتی اجتناب ناپذير به سمت اجتماعی شدن دارد

داری، تيکتين قادر است که صعود سرمايه مالی  ی فروپاشی سرمايه با توضيح افزايش استقلال سرمايه مالی بمثابه نشانه

 سهمی تا اين ميزان، تيکتين. جهانی در بيست و پنج سال اخير را درون تئوری زوال کلاسيک مارکسيستی قرار دهد

 .کند مهم در بسط تئوری کلاسيک زوال ادا می

 است که از آن طريق ای وسيله اعتراض شود که افزايش استقلال سرمايه مالی به سادگی تواند میولی به اين تحليل 

از اين منظر، صعود سرمايه مالی جهانی در بيست و پنج سال گذشته، آن وسيله ی . کند میسرمايه خودش را بازسازی 

طلبی طبقات کارکن در اقتصادهای صنعتی کهن از طريق انتقال  ی ای بوده که سرمايه توسط آن کوشيده تا بر فزوناصل

 .توليد به مناطق جغرافيائی جديد و صنايع جديد يورش برد

ی کاهش انباشت سرمايه در برخی مناطق  افزايش استقلال سرمايه مالی براستی ممکن است نشانهپس در حالی که 

ی شتاب انباشت سرمايه در مناطق  ، ولی اين فقط تا بدان درجه درست است که در عين حال اين سرمايه نشانهباشد

ی  رسد که انديشه داری است، بنظر می ی زوال سرمايه ی اينکه استقلال سرمايه مالی نشانه از اين منظر، انديشه. ديگر است

رسد انديشه تيکتين در مورد سرشت منحط و انگلی  اک، بنظر میدر حقيقت با اين ادر. انگليسی مدار باشد-آمريکائی

کنند و مدت ها است  ای شبيه به نظرگاه آنهائی است که از صنعت انگليسی جانبداری می العاده سرمايه مالی بطور فوق

 چنين  در حاليکه7.کنند مرکز تجاری بعنوان علت نزول نسبی صنعت انگليسی اظهار تأسف عميق می» کوته بينی«از

] صنعت[ی نزول نسبی  تواند متهم شود که علل ويژه شان می استدلالی ممکن است درست باشد، تيکتين با اقتباس

 نزول البال مالی ممکن است سبب در حاليکه سرمايه ی فارغ. کند داری بطور کل معطوف می انگليس را به سرمايه

ای باشد که از آن طريق مناطق جديد انباشت  همزمان وسيلهاقتصادهای صنعتی قديمی شود، ممکن است در آن واحد و 

 .سرمايه سر بر افرازند

به پيش کشيده  شده، . چ.هائی که از سوی ر محوری در کارهای تيکتين  به تئوری-ه کرد که اين آنگلو مشاهدتوان می

اش در  در مورد تلاش. چ.تواند کمترين انتقادی باشد که عليه ر ولی برای بسياری اين می. منتقل گرديده است

به معنای دقيق کلمه، او از . تيکتين يک تروتسکيست قديمی مسلک است. شود بکارگيری کارهای تيکتين ارائه می
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تروتسکی در پافشاری بر تقدم نيروهای مولده در مقابل طبقه کارکن دفاع می کند؛ يعنی آنچه که به نظامی کردن 

. چ.ولی ر. اش نسبت به استالين، انجاميد ملوانان در کرونشتات و مخالفت وفادارانهشکستن قيام کارگران و  کار، به درهم

توانند مارکسيسم خوب تيکتين  آنها اصرار دارند که می. کند می مصممانه با سياست های تروتسکيستی تيکتين مخالفت

 .جدا سازند اش های را از سياست

 شروع، بطور ی نقطه تئوری زوال تيکتين، بعنوان  نی اينکه با اقتباسيع: سازيم که اين جدائی ميسر نيست ما مدلل می

تر مورد  را کمی مفصل. چ.ولی برای بسط اين بحث بايد تئوری زوال ر. کنند میاش را اقتباس  یها سياستضمنی آنها 

 . مداقه قرار دهيم

 نز راديکال چِیجريان 

و قانون ارزش ) موجود اما پوشيده(ريزی نهفته  رنامهبين قانون بکنيم با تضاد  دنيائی که در آن زندگی می

درون عصر انتقالی کلا اين دو قانون با نيازهای پرولتاريا و نيازهای سرمايه همخوانی . شود به جلو رانده می

  8.دهند میابط طبقاتی در تمامی کره زمين را تداوم دارند، که قطبی بودن رو

شان از مشکل تيکتين در  شان و هم دگرسانی بطور واضحی يکجا هم پذيرش»  افبيانيه در مورد اهد«ز اين نقل قول ا

ی تضاد بين دو اصل سازمانی  همچون تئوری تيکتين بر ايده. چ.تئوری ر. کند بندی می مورد زوال سرمايه را جمع

حامل يک اصل « بايد باشد؛ بلکه پرولتاريا» عامل مبارزه«برای پرولتاريا کافی نيست که يک . متفاوت بنا شده است

ی آنتاگونيسم احترازناپذير اين سازمان با قانون ارزش،  تا با مشخصه] ريزی يعنی سازمان برنامه[سازمانی جديد باشد 

  9».سرمايه را به لحاظ اجتماعی سيستمی قابل انفجار کرده و بالاخره آنرا نابود کند

قانون ارزش، راه را برای ) مناسب؟(پذيرد که کارکرد طبيعی  اين ايده را می. چ.ر. تيکتين نيست. چ. رولی جريان  

. چ.با اين وجود، تغيير جهت خيلی مهمی در کارهای  ر. تخريب اشکال عملکردی خود اين قانون هموار کرده است

 میها تعيين  وجود دارد، و آن تغيير جهتی از اين تصور است که قانون ارزش بطور خالص بر حسب روابط بين سرمايه

آماج حياتی قانون ارزش توليدات نيست بلکه طبقه . شود به اينکه اين قانون را بر حسب رابطه سرمايه و کار ببيند

گری حکومت در  گذاری انحصاری و دخالت هائی همچون قيمت  از اينرو در حاليکه برای تيکتين پديده10.کارکن است

تشخيص و اداره نيازهای خارج از دستمزد، مثل رفاه، . چ.کند، برای ر اقتصاد است که قانون ارزش را تضعيف می

 اين تغيير جهتی مهم است چرا که به   11.شود بهداشت عمومی، مسکن و غيره، است که سبب تضعيف قانون ارزش می

 .شان بياورند دهد که مبارزه طبقاتی را به درون تئوری امکان می. چ.ر

کند،  های احتياجات را ايجاد می ترکيب اين دو، نظام. انون ارزش استتأثير متقابل بين دولت و ق. چ.محور تئوری ر

اگر تئوری زوال ارتدکسی طرحی دارد . شود هائی هستند که طبقه کارکن از آن طريق کنترل می توان گفت راه که می

طرح . چ.شود؛ ر ب میاش محسو داری انحصاری بعنوان زوال داری و سرمايه براين مبنا که بازار آزاد بعنوان بلوغ سرمايه

بلوغ سرمايه وقتی بود که طبقه کارکن بطورکامل . دهد مشابهی را بر اساس عملکرد قانون ارزش بر نيروی کار ارائه می

تا حدودی توسط ] نيروی کار[سازی کامل  ای است که  آن تابع تحت قانون ارزش قرارگرفته بود، و زوال سرمايه دوره

 .درآمده استکال اداری به حالت تعليق اش
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 قانون کامل ارزش

 سرمايه» ريزی ی بالائی از برنامه درجه «)Poor Law Reform Act (1834مصوبه اصلاح قانون مستمندان . چ.برای ر

 قبلی، نيازهای امرار معاش طبقه قانون مستمنداندر . شان دادداری بود چون که استقرار نيروی کار بمثابه کالا را ن

. شد  از اشکال اعانات کليسائی تأمين میای زنجيرهی از دستمزدهای پرداختی توسط کارفرماها و کارکن از طريق ترکيب

 جديد بجای آن قانون. قانون جديد مستمندان با پايان دادن به اشکال محلی امور رفاهی، دستمزد را يک جور کرد

وکار خانگی را تا حد . گی را ارائه داداشکال رفاهی، انتخاب آشکاری در امرار معاش از طريق کار مزدی يا کار خان

پس، طبقه کارکن ]. يعنی يک ناگزينش واقعی[ممکن چنان ناخوشايند کرد که عملا اين يک انتخاب غير واقعی باشد 

. ی نيروی کار برای دستمزد نيازهايش بطور کامل وابسته به پول شد، وابسته به تبادل آمرانه. در موقعيت فقر مطلق بود

کند که اين وضعيت بيان وجود طبيعی طبقه  استدلال می. چ.ر. اش کاملا وابسته به انباشت شد  موجوديتاز اينرو

 . بودداری سرمايهن کارکن درو

 سرمايه است که شود میفقط وقتی که وجود ذهنی پرولتاريای کارکن با اين موقعيت از فقر مطلق منطبق . چ. برای ر

 سرمايهوقتی که در اين رابطه تغييری ايجاد شود آنگاه . گيرد میکر قانون ارزش قرار  در انطباق طبيعی با عينيت بداری

 .رود می به سمت زوال داری

 تعليق نسبی قانون ارزش  

اش را بطور کامل در تضاد با منافع سرمايه  ازی موجوديت طبقه کارکن به پول، اين طبقه را واداشت تا منافعس تابع

تهديد برمبنای اين واقعيت است که طبقه .  جمعی بپروراندکه نابودی سرمايه را تهديد کندبببيند و در نتيجه اشکال

قانون . اش در توليد، اشتراکی است ی موقعيت کارکن باوجوديکه در مبادله توسط قانون ارزش اتميزه است ولی بواسطه

) واقعی(اش را بمثابه کار غير مجرد  تواند نيروی کوشد که کار مجرد را تحميل کند، ولی طبقه کارکن می ارزش می

ريزی است، وابسطه به موجوديت  در مورد خودشکل گيری پرولتاريا که بازگوگر قانون برنامه. چ.ايده ر. بسيج کند

در واکنش به کارکرد تمام و کمال قانون ارزش، طبقه کارکن . طبقه کارکن بعنوان يک نيروی اجتماعی توليد است

 .ريزی نيازها يافته با برنامه ای سازمان يعنی سوق دادن به سمت جامعه. وراندآلترناتيو خودش را پر

يک جنبه . مداخله نمود» ريزی جايگزينی دستگاه اداری بجای برنامه«ی محتوم را تشخيص داد و با  هنتيجی اين بورژواز

ها و احزاب طبقه  اتحاديه. يرفتاز تعليق نسبی قانون ارزش اين است که بورژوازی اشکال نمايندگی طبقه کارکن را پذ

. سختی قانون مستمندان را بکنار گذارددرهمان زمان، سفت و. مورد تشويق قرار گرفتند] ازیبورژو[ کارکن قابل اعتماد

ها قبل توسط اعضای بورژوازی  ای که مدت دمکراتيک پسا جنگ جهانی دوم را تا پروسه استقرار نهائی سوسيال. چ.ر

که قانون  های اتفاقی ياری به مستمندان شروع کرد از اواخر قرن نوزدهم، شکل. ه بود، رديابی کردنگر آغاز شد آتيه

 .  اين حرکت را بسمت رفاه اداری به نظم درآورد1906-12های  حکومت ليبرال سال. مستمندان را تکميل کند

دستمزد به دو بخش تقسيم . فقر مطلقيعنی به کاهش شرايط . يل اساسی قانون ارزش منجر شدئی به تعدها رفرمچنين 

نامدش، حرکتی  می. چ.آنچنانکه ر. شد، يک بخش وابسته به کار باقی ماند درحاليکه بخش ديگر توسط دولت اداره شد

اش را از طريق اشکال  تواند نيازهای يعنی که طبقه کارکن می: صورت گرفت» به رسميت شناسی رسمی نياز«به سمت 
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 .دنشو  وارد زندگی طبقه کارکن می و غيرهها سليقهال، های بورکراتيک، اشک بدين ترتيب، روش. اداری به دست بياورد

ای ملی با طبقه  اين تعليق نسبی قانون ارزش بيانگر معامله. حالا ديگر سرمايه دو جنبه دارد، قانون ارزش و دستگاه اداری

. های مختلف دفاعی نسبت به قانون ارزش دارند درجههای ملی تقسيم شده که  پرولتاريای جهانی به بخش. کارکن است

ه محدوديتی بر کارآئی کند، ولی همچنين بمثاب اين امر از اتحاد پرولتاريای جهانی بمثابه يک طبقه انقلابی جلوگيری می

  .کند که بايد بطرزی جهانی عمل کند قانون ارزش عمل می

 بحران تعليق نسبی قانون ارزش

اين طبقه اشتغال کامل و رفاه را در خدمت . کند می تعليق نسبی قانون ارزش مبارزه  اشکالچارچوبدرطبقه کارکن 

در قياس با کارکرد خالض بازار، دستگاه اداری ثابت کرده . گيرد میی دستمزد تقسيم شده بکار  افزايش هر دو جنبه

ی نوين را ها جريانبارزه مرتبط با اشکال م. چ.ر. ی خيلی کمتر کارائی در تصدی کنترل طبقه کارکن است که شيوه

حدودا بيست سال گذشته را . چ.ر. بيند می] تحديد نفوذش[اش   خارج شدن طبقه کارکن از محدوديتی نشانهبعنوان 

 که سرمايه با کوشش در وحدت بخشيدن مجدد به دستمزد، و بيند میبعنوان بحران اشکال جلوگيری از کمونيسم 

بيند؛ برای آنها نکته  فايده زيادی در بررسی مبارزات مختلف نمی. چ.ر. به آن پاسخ داده استاستقرار مجدد قانون ارزش 

 !انداز تئوريک مجللی قرار دهند را درون چشم  که اين مبارزاتاين است

ی مشخص قرن بيستم از طريق ترکيب نيروهای عينی و ذهنی توضيح داده  در اين است که توسعه. چ.جذابيت تئوری ر

های   در دوره--يعنی مبارزه طبقه کارکن--] سوبژکتيو[تئوری انقلابی گرايشی دارد که ببيند جنبه فاعلی . ستشده ا

را بعنوان محتوائی ] سوبژکتيو[فاعل . چ.ر. شود های ديگر ناپديد می شود و بدون هيچ رد پائی در زمان انقلابی ظاهر می

دهد و  میکند که اما به مبارزه ادامه   تصور می--دمکراسی سوسيال استالينيسم و --درون اشکال جلوگيری از کمونيسم 

اين تئوری را . چ.ن تحليل دارای يک تيزی انقلابی است، برای اينکه ررسد که اي بنظر می .شکند نهايتا آنها را در هم می

با اين وجود در . استگيرد که با اين اشکال جلوگيری از کمونيسم همدست شده  برای انتقاد به گرايش چپی بکار می

داری قبل از  که پروسه بنيادی فروپاشی اساس سرمايه اش را منوط به اين ايده کرده محاسبه. چ.اينجا ابهامی است، ر

اين نگرش، چنانکه اثبات خواهيم کرد، دقيقا چارچوبی است که به همدستی چپ . ريزی کمونيسم است برنامهاساس 

 .شود با سرمايه منجر می

بايد برخی  دلايل  که از تيکتين به ارث برده بپردازيم، می. چ.حال، قبل از اينکه به مشکلات اساسی مفهومی ربا اين 

 .داری را متذکر شويم ز صعود و نزول سرمايهشان ا تاريخی

 در يک چشم بهم زدن 

ن تام وتمام طبقه ر آرزوهای بورژوازی برای به تبعيت درآورد را بيانگقانون جديد مستمندانمحق است که . چ.ر

 آغاز شد و تا شروع تعليق 1834ی واقعی در سال  ی سلطه زنند که اين دوره آنها تخمين می. کارکن به سرمايه ببيند

 1880 با حرکتی به سوی اشکال اتفاقی کمک به مستمندان در دهه] اين دوره همراه[نسبی قانون ارزش به درازا کشيد، 

 .  که حدودا پنجاه سال طول کشيد--داری ی بلوغ سرمايه دوره--بود 
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 تصويب شد اما با مقاومت طبقه 1834 در سال قانون جديد مستمنداندرحاليکه . واقعيت تفاوت استولی بين قصد و 

 اين قانون بطور واقعی به اجرا در 1870ی  بطوريکه تا دهه. ای مربوط به کليسا مواجه گشت های ناحيه کارکن و سازمان

  از اين نمونه بنظر می12.اش نيز کمابيش آغاز شد   اينرو به مجردی که اين قانون به اجرا گذاشته شد، تضعيفاز. نيامد

از يک نظرگاه تاريخی که در آن فئوداليسم . داری به کمی بيش از يک يا دو دهه تقليل يافته است رسد که اوج سرمايه

 .يک چشم بهم زدن خاتمه يافته استداری در  بيش از چندين قرن به طول کشيد، بلوغ سرمايه

داری فقط برای بيست سال در اواخر قرن نوزدهم دوران بلوغ داشته و از آن به بعد در حال  عليه اين انديشه که سرمايه

 توان استدلال آورد که در طول قرن بيستم، جهان نسبت به آنچه که بود هر چه بيشتر سرمايه نزول بوده است، البته می

داری نه بر حسب نزول قانون ارزش بلکه  اين نقطه نظر وقتی مستند بنظر خواهد رسيدکه توسعه سرمايه. استداری شده 

اش که تغيری   درک شود و همچنين درک ملازمهبر حسب تغيير تابع سازی رسمی  تابع سازی واقعی کار به سرمايه

  13.یزش اضافی مطلق به توليد ارزش اضافی نسبتأکيد از توليد اراست در 

  سلطه رسمی و سلطه واقعی

ی کافی تنگدستی  مسلط بود، الزام کنترل کار به سادگی اين بود که به اندازهی مطلق ای که توليد ارزش اضاف در دوره

شود،  که ارزش اضافی نسبی غالب می حال، زمانی  با اين14.های کارخانه هل داده شود که پرولتاريا به دروازهآفريده شود

کاهش کار لازم توليد . شد ی سرمايه و کار بايد بازسازی می رابطه. شود آور می تری برای کنترل کار الزام هی پخت وظيفه

در نتيجه، طبقه . سپس تقاضای پايداری برای کالاهای مصرفی برای سرمايه واجب شد. طلبد انبوه کالاهای مصرفی را می

در عين حال، .  شد برای تقاضای کالاهای مصرفی تبديل بلکه همچنينی مهمی نه فقط برای کار کارکن به سرچشمه

 .تری از بيکاران بود ی منظم تر و ارتش ذخيره کرده ادامه انقلابی شدن وسايل توليد، مستلزم نيروی کار تحصيل

ولی اين . اند دهی پرولتری بر سرمايه نيز تحميل شده سازمان-محق است که اين تغييرات توسط تهديد خود. چ.البته ر

ی  های جديد اداره فقط از طريق اين راه. باشد داری است قابل توجيه نمی يانگر زوال سرمايهايده که تغييرات ياد شده ب

دهد که  ی تيلوريسم و فورديسم نشان می پديده. تواند دنبال شود طبقه است که ارزش اضافی نسبی بطور کارآئی می

در حقيقت، رونق پسا . هنوز حيات بسياری در خود داشت) فی نسبیقرن تعقيب ارزش اضا(داری در قرن بيستم  سرمايه

ر بنياد اشتغال کامل و هم پيوندی افزايش سطح معيشت ای ب داری رشد کرد، بطرز همه جانبه اش سرمايه جنگ که درون

  حالت همای است که نيازهای طبقه کارکن و انباشت در بيشترين شايد اين دوره. طبقه کارکن و بارآوری قرار داشت

 . شان بودند آميزی

ين از يک طرف ا. داری بود ی سرمايه  از اين منظر، قانون جديد مستمندان بيشتر يک شکل انتقالی در توسعهدر حقيقت،

و از . اش به آن نياز داشت بسيار ظالمانه مطابقت داشت که سرمايه در دوره تکوين طولانی مدتت قانون با آن مصوبا

 یها ارگانقراولان مستقيم  های متعددی که برپا شدند پيش هيئت. لی برای کنترل کار ايجاد کردطرف ديگر سيستمی م

 .ها نشستند اداری هستند که بجای آن هيئت

 به تصويب 1834بين انواع مؤسساتی که توسط قانون  يک پيوستگی به ميزان زيادی بنابراين، بجای يک گسست عظيم،

اشکال منظم مديريت کار در سطح کشوری که توسط . ه  بعدا برپاشد، موجود استرسيد و ساختارهای بورکراتيکی ک
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گری و  ی مادی روابط جديد نمايندگی، اداره قانون جديد مستمندان ايجاد شد تا طبقه کارکن را ديسيپلين بخشد، پايه

 . بودند] حکومت[گری  دخالت

 مهم. ی توليد ارزش اضافی مطلق معرفی شد دن نيازهای دورهبينيم که قانون جديد مستمندان برای به پايان رسان پس می

  بود که مآل انديشی1870ی ی دههها سال به تصويب رسيد، اما فقط در 1834تر آنکه، باوجوديکه اين قانون در سال 

د ارزش ای تغيير جهت داد که تولي در اين زمان، سرمايه به دوره. اش بطور کامل جايگزين سيستم اعانات قبلی شد های

15.طلبيد ی جديدی در ارتباط با کار را می اضافی نسبی دست بالا يافت، و اين خود شيوه

 اش می داری را در معنای تحت الفظی  سرمايهاقتصاد آزادی  اين است که آنها مرحله. چ.حليل تاريخی رمشکل واقعی ت

. به زير سؤال رفت] داری سرمايه[اشکال جمعی اش بيانگر يک مرام فردگرايانه است که بلافاصله با رشد  واژه. گيرند

قانون ارزش و سرمايه هميشه درتنگنا بوده است، اول . ی رژيم کامل نيازها تحت قانون ارزش يک افسانه است ايده

. کند اش رشد می ی طبقاتی که درون ای که مقدم برآن بود، و سپس توسط مبارزه داری و جامعه توسط مالکيت زمين

ای  شود که از طرق ديگری به غير از دستمزد با طبقه کارکن در ارتباط قرار گيرد، و دولت وسيله ر میسرمايه مجبو

قانون مستمندان گويای يک استراتژی برای کنترل طبقه کارکن بود، تنظيم اداری . ن مهم استضروری برای تحقق اي

اش را  ی تعليق نسبی آن، طنين است، آنگاه ايدهبينيم که قانون ارزش هميشه مقيد  وقتی. گويای استراتژی ديگری است

 .دهد میاز دست 

 ريزی برنامه بت واره گرائی  

ی مبارزاتی بين طبقه کارکن و سرمايه تأکيد کند، ممکن است  در پی آن است که بر رابطه. چ.  ربا توجه به اينکه

با اين . دهند ی به واقعی را مورد توجه قرار نمیبنظر عجيب بيايد که آنها تغيير تابع سازی کار به سرمايه از حالت رسم

کند بلکه همچنين بر خلاف  شان به تئوری زوال را تضعيف می وجود چنين عطف توجهی آنگاه نه فقط پايبندی

 امر بايد بطور تر اين  برای بررسی دقيق.اند، است ی مارکسيسم تيکتين بيرون کشيده شان که از انديشه چارچوب مفهومی

 .کلاسيک باز گرديمک بار ديگر به مبدا تئوری زوال مارکسيسم مختصر ي

 داری ريشه در روايت ی زوال سرمايه تعيين شده) ابژکتيوی(ر عينی ی بطو همانگونه که قبلا متذکر شديم، انديشه

 A Contribution to the Critique of Political Economy  سهمی در نقد اقتصاد سياسی پيشگفتاری برارتدکسی از

 مشخصی از توسعه، نيروهای مادی توليدی جامعه با روابط توليدی ی مرحلهدر «  کهدارد میدر آنجا مارکس اظهار . دارد

با توجه به اشکال تحول نيروهای توليدی آنگاه اين روابط به صورت غل و زنجيری  ... گيرند میموجود در تضاد قرار 

های کلاسيک در  برای مارکسيست 16.»شود های اجتماعی آغاز می انقلابسپس عصر . آيند بر نيروهای توليدی در می

خصوصی و بازار به زنجيرهايی بر مالکيت نمود که روابط اجتماعی  ، بديهی می] نوزدهم به بيستم [دوره ی تغيير قرن

مثابه تضاد بين نياز قلاب بکه اناز اينرو نيروی محر. اند های اجتماعی شده تبديل شد ی بطرز فزاينده نيروهای مولده

 . ريزی سوسياليستی و هرج و مرج بازار و مالکيت خصوصی درک می شد نيروهای مولده برای برنامه

 که بطور شود میالبته، در تمامی اين تصوير بطور ضمنی اين ايده موجود است که سوسياليسم فقط وقتی توجيه پذير 
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 داری سرمايهوقتی که .  شده، ضروری شودريزی برنامهتر و  ائی عقلانیی فراتر نيروهای مولده بر مبن تاريخی برای توسعه

ی نيروهای مولده بر مبنای قانون ارزش را از دست داد، سوسياليسم بايد پا به پيش بگذارد و رهبری  وسعهاش در ت توان

ريزی شده  ی برنامه وسعهکمی بيش از ت] نظامی که[از اين منظر، سوسياليسم بمثابه . ی اقتصادی را بدست بگيرد توسعه

  17.يابد نمود می/نيروهای مولد است تجلی

ی نيروهای مولده و روابط اجتماعی موجود، که متضمن اين درک  ضاد بين توسعهبه هر حال، نگاه به تاريخ برحسب ت

  دهد، نقطه ی بيشتر نيروهای مولده امکان تواند به توسعه شود که می است که شکلی از جامعه جايگزين شکل قبلی می

. انداز سرمايه را عليه خودش برگرداند خواست که چشم مارکس، با بيان روشن اين نظر، می. نظر سرمايه را گرفتن است

ی نيروهای  هايی را بر توسعه داری به کرات محدوديت خواست نشان دهد که همانند جوامع قبلی، سرمايه مارکس می

 .دهد اری بر طبق معيارهای خودش راه مید ان الغای خود سرمايهکند و بنابراين به امک توليدی تحميل می

داری است که توليد بطور کامل  ی نيروهای مولده؛ تنها با سرمايه از زاويه ديد سرمايه، تاريخ چيزی نيست جز توسعه

کمونيسم نه فقط . دتواند منتزع از نيازها و اميال انسانی نمود ياب کند که می خودش را همچون نيرويی بيگانه متحقق می

 .بايد الغای طبقات بلکه همچنين الغای نيروهای توليدی بعنوان نيرويی جداگانه را در بر داشته باشد

ی عقلانی نيروهای توليد، و در تقابل قرار دادن اين با هرج  ی شدهريز برنامهی  با ديدن سوسياليسم اساسا بعنوان توسعه

اين . ی کلاسيک به اين سرانجام رسيدند که نظرگاه سرمايه را اقتباس کنندها ستداری، مارکسي ومرج بازار سرمايه

 اين وظيفه را به نيابت بورژوازی داد میاجازه ) وقتی قدرت را در روسيه قبضه کردند (ها بلشويکنظرگاه بود که به 

شايد منطق اين نظرگاه . کرد مید ی نيروهای مولد به هر قيمتی متعه بعهده بگيرند، چراکه اين نظرگاه آنها را به توسعه

، مديريت  اش از رايج سازی تيلوريسم تروتسکی با حمايت. بيش از هر کس ديگری توسط تروتسکی بسط داده شد

ی نيروهای مولد برعليه و  اش را به توسعه فردی، نظامی کردن کار، و درهم شکستن شورش کرونشتات، پيوسته تعهد

 . وز دادبرفراز نيازهای طبقه کارکن بر

در . ريزی يکی کند ای نيست که سوسياليسم را با برنامه برای تيکتين، بعنوان يک تروتسکيست متعهد قديمی، مسئله

 بر  و آنارشی بازار، تيکتين عميقاريزی برنامهيک و پروراندن تضادهای بين واقع، با تأکيد مجدد بر مارکسيسم کلاس

اين . کند   تکيه می-- همراه تروتسکی تئوريسين عمده اپوزيسيون چپ بود به1920ی که در دهه--کار پرئوبراژنسکی 

ريزی و قانون ارزش را بعنوان دو اصل رقيب در تنظيم اقتصادی  پرئوبراژنسکی بود که در ابتدا تمايز بين قانون برنامه

رئوبرژنسکی مباحثات اپوزيسيون  بر مبنای اين تمايز بود که پ.داری به سوسياليسم بسط داد ی انتقال از سرمايه در دوره

بعد از برچيدن . سطح معيشت طبقه کارکن و دهقانان را پروراند چپ برای گسترش سريع صنعت سنگين به قيمت

  18.اپوزيسيون چپ، اين مباحثات تحت نام استالين به اجرا گذاشته شد

متعاقب آن  انتقال به سوسياليسم، که در آن داری هستيم و  ی زوال سرمايه هچ، اقتباس  اين عقيده که ما در دور.برای ر

چ .ی ر بخش مهمی از پروژه. ريزی است، خيلی بيشتر مسئله آفرين است تضاد اساسی بين قانون ارزش و قانون برنامه

اقتصاد « هايی همچون  اين امر در نوشته. های لنينيسم است های سنتی چپ  و بويژه سياست اش در رد سياست تلاش

 و به کنند میارکن تأکيد روشن شده است که در آنجا مصممانه بر اهميت خود فعاليتی طبقه ک» ن چپسياسی پنها
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ولی اين . کنند میی لنينيستی انفعال طبقه کارکن و ضرورت يک نوع تحميل نظم از خارج بر اين طبقه حمله  انديشه

 . تيکتين تضعيف شده است» مارکسيسم خوب«با چسبيدن به  موضع

ای که  شيوه. شود هم لغزنده و هم بسيار مبهم می. چ.گيريم، موضع ر ريزی را پی می  برنامهی ه، وقتی که مسئلهدر نتيج

ريزی  خواهند که به نام برنامه از ما می. رهائی است-اش با خود کنند عملا يکی کردن ريزی را تأييد می آنها برنامه

ريزی تجسم اجتماعی پرولتاريای همبسته آزاد است، و  برنامه« که انقلاب کنيم و اصرار دارند که اين درست است زيرا

پرولتاريای همبسته آزاد، پرولتاريای . ريزی است ريزی، برنامه  ولی برنامه19».فراتر آنکه، شکل انسانی موجوديت  است

به . چ.شد، کار رشان، با استنکاف از گسست از چارچوبی که توسط تيکتين تنظيم  با تمام تلاش. همبسته آزاد است

برای ما، اين . ريزی بپردازد ی چپ در مورد برنامه ريزی به نقد ايده سادگی به اين منجر شد که صرفا از زاويه برنامه

 شان به زير بدين معنا که چارچوب. های کلاسيک مارکسيسم نبايد که جان تازه بگيرند بلکه بايد تضعيف شوند چپ

 .سئوال کشيده شود

گستری -يعنی خود:  استگستری ارزش-خود بلکه جوهرش 20سرمايه نيست؛ ار يا قانون ارزش، جوهربرای ما، باز

ريزی را  های بازار و برنامه چيز سرمايه سازماندهی کار بيگانه شده است که ترکيبی از جنبهبيش از هر . کار بيگانه شده

قرن بيستم تنش .  و هميشه به بازارها نياز داشته استريزی نياز داشته است داری هميشه به برنامه سرمايه. گيرد در بر می

آنچه که چپ انجام داد يکی پنداشتن خود با يک . ريزی را نشان داد داری و گرايشات برنامه ی بين بازار سرمايه پيوسته

ی  ای همهکمونيسم الغ. ريزی نيست ولی پروژه ما به سادگی مساوی برنامه. ريزی قطب از اين پروسه است، يعنی برنامه

ريزی اجتماعی يک  البته، برخی از اشکال برنامه. ی بيگانه داری است، هم روابط بازار و هم روابط برنامه روابط سرمايه

ريزی به آن صورت نيست، همچون فعاليتی جداگانه و  ولی منظور برنامه: پيش نياز  ضروری برای کمونيسم است

 خودمانتمرکز بر توليد . باشد مان می ی آفرينش آزاد زندگی مت پروژهريزی در خد تخصصی شده، بلکه منظور، برنامه

ريزی فعاليت آزاد در خدمت  ی نيروهای توليدی، بلکه برنامه ريزی کار و توسعه نه برنامه. خواهد بود و نه توليد چيزها

 .آفرينش آزاد زندگی خودمان

 ینز، جمع بند راديکال چِی

با اين وجود برای . ترين بازگويی تئوری کلاسيک مارکسيستی زوال را داريم ايد پرمايهو شترين  ما تازه. چ.ربررسی با 

های بيشتر پايبند به مبارزه طبقاتی که  گرای مارکسيستی با تئوری  وحدت بخشيدن به چنين نظريه عينیشان در ما، تلاش

. حاظ سياسی در يک موقعيت بينابينی قرار داد سر برآورد، ناکام ماند، و اين ناکامی آنها را به ل1970و  1960ی در دهه

 .توانيم نوعی نتيجه گيری را از آن بيرون بکشيم سير و سلوک مان به پايان رسيده و می. چ.با بررسی ر

 یبه جای نتيجه گير

 کسيسم با مارکنار آمدن در بر دارنده داری سرمايههای زوال   با تئوریکنار آمدن در حال زوال است؟ داری سرمايهآيا 

داری طبيعی  ی سرمايه ی اساسی نقد مارکس به اقتصاد سياسی اين بود که نشان دهد چگونه روابط جامعه يک جنبه. بود

سرمايه خودش . ی توليد گذرا است داری يک شيوه به بيان ديگر مارکس نشان داد که چگونه سرمايه. و جاودانه نيستند
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با اين .  است، و جنبشی موجود است که آنرا الغا کنداش در خودش فین. گذارد را بصورت گذرا به معرض نمايش می

 و شود می متمرکز داری سرمايه درونای  اين تئوری بر نزول سرمايه همچون دوره. همه، تئوری زوال برای ما نيست

 .شکال، بجای مبارزه عليه اين اگيرد میی فرا رفتن از سرمايه را با تغييرات در اشکال سرمايه يکی  پروسه

ای ديده  ی پيشرفتسرمايه بمثابه دوره داری ديده شود، و نه جنبه ی عينی از سرمايه تواند همچون يک دوره نه زوال می

ی  سرمايه هميشه با يک پروسه. اند سرمايه هميشه همبسته بوده  و زوال های پيشرفت  جنبه. شود که حالا سپری شده است

ی جهانی  و همچنين همراه بوده است با آفرينش طبقه .همراه بوده است ش ارزاز طريقزندگی کالائی کردن  منفی

 . فراسوی سرمايهی نوينی از زندگی  ، غنی در احتياجات و با نياز غايی برای شيوهاپوزيسيون

 ه را نه در اشکال اشتراکی سازمان و مبارزه پرولتارياي اين است که سرنوشت سرمای ارتدکسیها مارکسيستمشکل 

داری به  مدلی خطی را بر دگرگونی از سرمايه] روش[اين  .کنند داری جستجو می هر اشکال اجتماعی شدن سرمايبلکه د

داری از   تئوريزه کردن زوال سرمايه؛جنبش انقلابی به سمت کمونيسم حاوی گسستن است. کند کمونيسم تحميل می

کوک متذکر شد، زوال واقعی  همانگونه که پانه. کند هائی از سرمايه، اين مهم را گم می اش با جنبه راه يکی دانستن

  •رهائی طبقه کارکن است-سرمايه خود

 
 ]بخش دوم] [بخش اول[

http://www.kavoshgar.org/Translations/Decadence1.pdf
http://www.kavoshgar.org/Translations/Decadence2.pdf
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 :يادداشت ها
                                                 

1 ...Preface to a Contribution   بعدا به معنای اين نگاه می کنيم  >نقد اقتصاد سياسیسهمی در <پيشگفتار.  

 .خالفی در اقدام چپ و کمونيست های شورائی بود که تئوری زوال را پذيرفته بودندوک صدای مپانه ک 2

3
با وجوديکه کمونيسم چپ در برابر تروتسکيسم از موضع انقلابی دفاع می کرد، اما با قرار دادن اين دفاع بر مفهوم فروپاشی  

  .سرمايه داری سست و خشک انديشانه تجلی می کند

4
ها با ارائه تئوری بحران مبارزه طبقاتی بهترين برخورد تئوريک را کردند، ولی وقتی که مبارزه طبقاتی تهاجمی آتونوميست  

  .رو نشست اين تئوری نيز راه خود را گم کردف

5
 اشتغال کامل و افزايش استاندادهای  مروج که، دولتين مورد که شکل کينزیبعنوان مثال مراجعه کنيد به بحث نگری در ا 

 A. Negri, Revolution .، پاسخ استراتژيک سرمايه به خطر انقلاب پرولتری بودبودزندگی از طريق افزايش بهره وری 

Retrieved (London: Red Notes, 1988). 
به » قانون ارزش«ايده اين است که با ارجاع به . است» قانون ارزش«و تيکتين استفاده از اصطلاح . چ.ر  کلیبخشی از مشکل 6

 ،لازمه موافقت يا مخالفت. هد  قرار میمحور قانون ارزش را ،اين تحليل«: گويد می. چ.رهمانطور که . شود دست يافته میژرفا 

 قانون ارزش بکار برده . وی مارکسيست خوبی است.چ.راز نظر ، تيکتين اين کار را کردهچون » .قانون ارزش استمستلزم فهم 

ولی اگر قانون ارزش به اين نحو بکار برده شود ، بايد . باشد اش می ندی کند، اين نکته اساسیب شود که سرمايه داری را جمع می

مثل توليد و انباشت ارزش . بندی کند گرفته شود تا تمامی قوانين حرکت سرمايه را جمعبکار ترش  ای هر چه وسيعندر مع

از طرف .  و نظاير اينها،وری بی، اجبار به افزايش بهرهی کار برای توليد ارزش اضافی نس کردن پروسه اضافی مطلق، انقلابی

شوند، وقتی که تغييرات در  وقتی که اين دو معنا در هم و بر هم . ديگر، قانون ارزش دارای معنای محدودتری بمثابه بازار است

های ديگر  آنگاه جنبهداری ديده شود،    بعنوان زوال سرمايه--های بازار  عنی محدوديتي--وضعيت محدودتر قانون ارزش 

  با تمرکز آن بر نيروی کار وسعت بخشيده است،کند که معنای قانون ارزش را  فکر می.چ.ر. شود داری از ياد برده می سرمايه

 . انديشند ولی همچنان آنها به اين قانون منحصرا بر حسب بازار می

م غداری از طريق ادغام سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی ر ايه هيلفردينک آغاز شد مبنی بر اينکه عصر نزول سرمای که با ايده 7

غام سرمايه بانکی ها را بر سطح بالائی از اد گيری  نتيجهآنچراکه هيلفردينگ . شودمحوری -آلمانتواند متهم به   مینيزخورد  می

  .ی اقتصاد آلمان در اثنای تغيير قرن بود های بزرگ بنا کرده بود که مشخصه و کارتل

8
 'Statement of Intent', Radical Chains 1-3. رمول ف. اين اظهاريه در شماره چهار ژورنال تغيير مختصری کرده است

 ».منقسم شده است ،کنيم با تضاد بين نياز و امکان برنامه ريزی و قانون ارزش دنيائی که در آن زندگی می« : جديد اين است

 

9
 Radical Chains, 4, p. 27 

10
تر خواهد بود که بگوئيم قانون ارزش  جايگاهی ندارد؛ با معنی) بمثابه مکانيسم جداگانه(زش جدا از طبقه کارکن قانون ار« 

   .Radical Chains, 4, p. 21» .موجوديت طبقه کارکن است که از خودش جدا ايستاده است

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
www.kavoshgar.org
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شان را حول آن   تئوری.چ.رکند، ولی  کر میهای مبتنی بر نياز را بعنوان عاملی در کاهش قانون ارزش ذ گاهی تيکتين حوزه 11

 .کنند بنا می

 :بهترين مأخذ در مورد اين موضوع فصل سوم است ازکتاب 12

 Public Order and the Law of Labour by Geoff Kay and James Mott (MacMillan, 1982). 
تر کار که   هميشه درون قانون وسيع،اد دستمزدعملکرد قانون ارزش از راه قرارد  اين است کهMott و  Kayاساسا نقطه نظر

 و Kayتحليل اين کتاب باشد، با اين وجود  چ خيلی وام دار.رسد که ر بنظر می.  استتحقق يافته ، هتوسط دولت پشتيبانی شد

Mottه ناکافی ترجيحا بخاطر اينکه عملکرد قرارداد دستمزدی هميش. کنند سازی خالصی که کاهش يابد نمی  توصيفی از تابع

وتی بطور پيوسطه گسترده های متفا کنترل بايد  پس --ای يک کالا باشد پذيرد که بطور ساده چون نيروی کار نمی--است 

 . وتحول يابند

ی کار  داری را بعنوان امری که در پرداخت دستمزد برای يک زمان چرخه مارکس ماهيت استثمار طبقاتی در جامعه سرمايه 13

ارزش ) کار اضافی(شود، و بقيه  با دستمزد تعويض می) کار لازم(اين صورت درک کرد که بخشی از آن است به  پنهان شده

  نسبی از راهارزش اضافی. دهد  مطلق از راه گسترش روز کار، ارزش اضافی را افزايش میارزش اضافی. کند اضافی توليد می

 نسبی افزايش در از اينرو، ارزش اضافی. دهد  را افزايش میتوليد دستمزد، ارزش اضافیکاهش مقدار زمان ضروری برای باز

يابد تغيير  داری توسعه می توان گفت که همچنان که سرمايه با هم نيستند، بلکه می ه الجمععاين دو شکل مان. طلبد بارآوری را می

ليد به منظور جستجو در کسب به اين صورت که کاربست علم و تکنولوژی، انقلابی کردن نيروهای تو. دهد مهمی هم روی می

 .کند ارزش اضافی نسبی را سرنوشت ساز می

14
 بود  به گسترش مطلق مسلط بود، مادام که سرمايه در مقياس بزرگتر بارآوری هنوز قادره توليد ارزش اضافی در دوره ای ک

حب کرد که اساسا به همان صورتی ی کاری را تصا داری پروسه ، سرمايه]يعنی امکان گسترش عرضی سرمايه بيشتر فراهم بود[

 کل پروسهداری   نسبی ضرورت دارد که سرمايهاز طرف ديگر، برای ارزش اضافی .باقی ماند که قبل از تصاحب اين پروسه بود

ر کند و ب داری می  ويژه سرمايهيک انقلابی کردن مداوم نيروهای توليد وجود دارد، که توليد را به.  را بازسازمانی کندی کار

 . شود کارگر مسلط می
15

انجام داده اين است که . چ.رسد آنچه که ر به نظر می.  در مورد موضوع مهارت دارندMott و Kayر، قانون کادر رساله  

ی زوال  اش آنها را درمسئله باشد را برداشته و بنا به نيازهای اعتقادی و ظرفيت تونوميست میآای که بيشتر از نوع ديدگاه  نوشته

 .گيرد اين شدنی نيست، جا نمی. اده استجای د

16
 Marx, Early Writings (Harmondsworth: Penguin), pp. 425-6. 

17
 د،به نظر ما اگرچه ديالکتيک بين نيروها و روابط توليد ممکن است در سرنگونی فئوداليسم توسط بورژوازی مفيد بوده باش 

ی بحران باشد، ولی اين به معنای بحران نهائی که  ضاد ممکن است که ريشهاين ت. تواند تضمينی در زوال سرمايه باشد  نمیاما

داری به يک سطح از نيروهای مولده گره  های توليد قبلی، سرمايه برخلاف شيوه. ستياش سوسياليسم ضروری باشد، ن برای حل

تواند برای بازار توليد  اقعيت که فقط میداری برمبنای اين و سرمايه. شان است نخورده است، بلکه بربنياد انقلابی کردن مداوم

 آفريند مانعی است که پيوسته کوشش می با اين وجود، مانعی که سرمايه برای خودش می. کند ايجاد می مانعی در رشدشان ، کند

 به دگرگون يازناين . اش امکان دهد ی گسترش کند تا به ادامه سرمايه مداوما روابط توليد را انقلابی می. کند بر آن فايق آيد

www.kavoshgar.org
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 يک الگوی مستقر .کند تا با طبقه کارکن رو در رو شود  سرمايه را پيوسته مجبور می،های روابط اجتماعی شيوهمداوم کردن 

بحران ممکن است شرايطی را ايجاد کند که پرولتاريا به سمتی . نهايت باقی بماند تواند بطور بی ی طبقاتی نمی مصالحه ی شده

پذير  ولی همچنين ممکن است که برای سرمايه امکان. داری باشد های سرمايه اش در تقابل با خواسته های هحرکت کند که خواست

سرمايه روابط اجتماعی خودش را از پايه دگرگون . باشد تا اين تضادها را در سطح بالاتری از نيروهای توليدی حل و فصل نمايد

نظرگاه پرولتری يک . رگاه نيروهای مولده از آن سرمايه است و نه پرولتاريانظ. کند تا به تحول نيروهای مولده ادامه دهد می

 .يابد برش آگاهانه از اين تضاد است که در غير اين صورت ادامه می

ی زوال،  برای توجيه ايده] >سهمی در نقد اقتصاد سياسی<پيشگفتار بر [  Preface...  بر گرفتن اين نکته از مارکس در کتاب

بت يعنی اينکه : در محتوای سرمايه امکان واقعی و يا منطقی زوال وجود دارد. کند  را با زوال تاريخی مغشوش مییزوال منطق

ولی ديدن اين امکان بعنوان واقعيت تاريخی و يا عصر .  و آزادتهاش ايجاد توليدکنندگان همبس  قانون ارزش و به جایواره زدائی

 داخل چيزی درونی و ،رود که فراسوی سرمايه می) پرولتاريا(ی سرمايه  يعنی بخشی از پروسه: انگاری است-نوين تاريخی چيز

 و از اينرو بت واره زدائیئيم  اين بيان به اين معنا نيست که بگو. چيزواره شده سرمايه  و دگرگونی اشکال,متعلق به سرمايه

؛ در دنيای بازار و  داشته باشدداری و نيروهای مولد ی سرمايه هيچ پيوندی با توسعهاينکه کمونيسم يک امکان تاريخی است بدون 

ده  سطح تکنولوژيکی از نيروهای مول هيچولی. کند می های کمونيسم را ايجاد داری زمينه در دنيای کاهش کار ضروری، سرمايه

 بين مبارزه  ی درونی يک رابطه. وجود ندارد کند  ناممکن راداری ی بيشتر سرمايه يا توسعه، ناپذير   اجتناب راکه کمونيسم

آنگاه انقلابيون . رسد ی گسستگی می ی سرمايه و طبقه به نقطه ها، توسعه بعضی وقت. داردداری وجود  ی سرمايه طبقاتی و توسعه

داری در سطح  ، اگر موج انقلابی در رفتن به فراسوی سرمايه ناکام شود، سپس سرمايهآزمايند یمو طبقه شانس خودشان را 

کند تا آن ترکيب طبقاتی که به سرمايه يورش آورده بود را  سازی مید را بازداری خو سرمايه. دهد اش ادامه می بالاتری به حيات

بيشتر نيروهای مولده در راه است، سپس، پاداش  ی توسعه. گيرد  می به خودداری اشکال متفاوتی سرمايه يعنی اينکه. خنثی کند

 .های ناکام خردی برای انقلاب بی

ران همراه با انبوهی از روشنفک(م ارتدکس سريزی بود که منجر شد که تروتسکی و تروتسکي اين تعهد استالينيسم به برنامه 18

 است که اتحاد شوروی نه برنامه تيکتين از اين سنت با اين دعوی» گسست«. دنن ببياتحاد شوروی را مترقی) سوسياليست غربی

اما . بود» دمکراتيک«ريزی يک ضرورت  کند که برای لنين و تروتسکی برنامه بحث می تيکتين جر و. ريزی داشته و نه بازار

در مورد ها  بلشويکن دهد که تفکر آغازي حمايت لنين از تيلوريسم و فراخوان تروتسکی برای نظامی کردن کار، نشان می

به پروژه » دمکراتيک«اضافه کردن لغت  فقط اصرار بر.  جدا باشديستیتواند به سادگی از روايت استالين ريزی نمی برنامه

ی اجتماعی به نحو  يک رابطهبعنوان سرمايه . ی نيروهای مولده به نحو بارزی ناکافی است ريزی شده ی برنامه سوسياليستی توسعه

تروتسکيسم سرشت . و نه يک فرم) يعنی الغای کار مزدی(کمونيسم يک محتوی است . مکراسی در انطباق استزيادی با د

 نشان داده 25در نشريه کريتيک شماره » ی سوسياليستی به چه شکل خواهد بود؟ جامعه«قديمی مسلک تيکتين به طرز بارزی در

 از دور خارج کردن ارتش به تدريج«، »ذف تدريجی سرمايه مالیح« ی دارنده بعد از کسب قدرت، اين شکل در بر. شده است

 !!شود می» ملی کردن مؤسسات اقتصادی عمده و سوسياليزه کردن تدريجی آنها«، »ی کار ذخيره

19
 Radical Chains, 1, p. 11. 

20
ای است که قانون   شيوهرقابت و بازار. نماياند داری خودش را از طريق آن می قانون ارزش يک شيوه است که جوهر سرمايه 

 .شود های منفرد تحميل می ارزش بر سرمايه

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
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